
حقوق اخوان–قسمت هفتم: انواع برادران ثقه
پس از آنه نشانه ها و خصوصیات عموم برادران ثقه را در مطلب قبل دانستیم، عرض مینم که در
این نوع از برادران نیز مانند اخوان ماشره انواع است و هر کدام حقوق خاص خود را دارند، که
بطور کل عبارت اند از:  برادران بزرگتر  ،  برادران مساوی و هم رتبه و برادران کوچتر،  و این

بزرگ و کوچ به نسبت قوت ایمان ایشان است.

اما برادر بزرگتر قائم مقام پدر بوده و مانند پدر (که اهل بیت علیهم السلام باشند)، بر ما ولایت دارد
نُــوا وآم نَّ اَلَّذِيــن ــضٍ و میفرمایــد اعب ــاء يلوا ــم هضعب نٰــاتمواَلْم نُــونَ وموه خداونــد میفرمایــد اَلْمچنــان
ضٍ وعب اءيلوا مهضعكَ بولٰئوا ارنَص ا ووآو اَلَّذِين و هاَل بِيلس ف هِمنْفُسا و هِمۈالمدُوا بِااهج وا وراجه
ملَيفَع اَلدِّين ف موكرتَنْصسنِ اا وا واجِرهي ّٰتح ءَش نم هِمتيلاو نم مَا لوا ماجِرهي لَم نُوا وآم اَلَّذِين
اَلنَّصر، یعن کسان از مؤمنین که بسوی خداوند هجرت کرده و با جان و مال خود در راه نشر دین
هستند که با قبول فیض ایشان و امتثال اوامر و اجتناب نواه خداوند جهاد کرده اند، اولیاء کسان
ایشان، اسباب اظهار علم و حمت ایشان را فراهم کرده و بدین واسطه نصرت و یاری ایشان را نموده
که ایمان آورده اما هجرت ننموده اند ولایت اند. و خداوند پیرامون برادران کوچتر میفرماید، کسان

ندارند تا اینه هجرت کنند و اگر در دین خود از شما طلب یاری کردند بر شماست که یاریشان کنید.

پس گفتیم که برادر بزرگتر، مانند پدر بر ما ولایت داشته و به این جهت حقوق او نیز مانند حقوق پدر
است. یعن چنانه برای پدر فرموده اند انت و مالك لابيك، در مورد برادر بزرگتر اگر به این حد نباشد،
درجـه ایثـار اسـت چنـانه امیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرماینـد و آمـركَ انْ تُواسـ اخْوانَـكَ الْمـومنين‏
نم َللَكَ عفَض و هزَقَكَ الا رمم ،ل و ادِ لَهينْقا و دِيقتَص دٍ ص ومحم دِيقتَص َللَكَ ع ينطَابِقالْم
تَهياوانِ‐ سيما كَ فتجرد ف منْهانَ مك نم و ،مخَلَّتَه و مهرسك ربتَج و ،مدُّ فَاقَتَهتَس ،منْهم لَكَ بِهفَض

http://m-kermani.ir/2017/12/09/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d9%82%d9%87/


ف مالكَ بِنَفْسكَ، و من كانَ منْهم فَاضً علَيكَ ف دِينكَ، آثَرتَه بِمالكَ علَ نَفْسكَ حتَّ يعلَم اله منْكَ انَّ
دِينَه آثَر عنْدَكَ من مالكَ، و انَّ اولياءه اكرم علَيكَ من اهلكَ و عيالكَ.

یعن و امر مينم تو را كه مواسات كن با برادرانت كه مطابقند با تو بر تصديق محمد صل اله علیه و
آله و تصديق من و انقياد براي او و برای من در آنچه خدا بتو روزی كرده و تفضيل داده است ترا بر هر
كس كه تفضيل داده بسدّ حاجت ايشان و كسر جبرشان و فقرشان و هر كس از ايشان در درجه تو است
در آنچه داری و هر كس فاضل بر تو باشد در دين تو ايثار كن در ايمان او را با جان خود مساوی كن
ه خدا بداند كه دين او نزد تو ترجيح دارد بر آنچه داری و اوليا گراماو را بآنچه داری بر نفس خود تا آن

ترند نزد تو از اهل و عيال تو.

اما ایثار یعن برای او از خودگذشت داشته باشیم و برادر بزرگتر را بر خود ترجیح دهیم، و همچنین
برای او مانند عبد برای مولا باشیم و او را در آنچه داریم اول به تصرف بدانیم، مر مانند زن که در شرع
نه از آن فرمودهاند. و سست در این امر به معنای ترجیح نفس اماره بر نور خداوند است، چرا که در او
فشك نور مولا بیشتر از ما تابیده و معامله با او معامله با خداست. امام صادق علیه السلام میفرماید لَو
الْغطَاء عن النَّاسِ لَنَظَروا الَ ما وصل بين اله عز و جل و بين الْمومن، و خَضعت للْمومنين رِقَابهم‏

یعن اگر پرده برداشته شود و ببينند اتصال مؤمن را بخدا خاضع شوند براي مؤمن.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرماید:

بدانه مؤمن نور خداست و اين مؤمن كامل است و متصلتر است بخدا از شعاع آفتاب بآفتاب پس
چون نور خداست و متصل بخداست بايد او را بر جميع واجبات و سنتها ترجيح ده كه واله خدمت
او اعظم است از نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زكوة چرا كه خدا بهتر است از نماز و روزه و
حج و جهاد و زكوة و خمس، و او نور خدا و جلوه خداست پس اگر كس هست كه ميخواه خدا را
بر نفس اماره خود كه ظل شيطان است ترجيح ده، در جميع امور بايد مؤمن را ترجيح ده چرا كه
خدا را ترجيح نميتوان داد مر بترجيح مؤمن چرا كه خدا دسترس كس نيست كه او را ترجيح دهند يا

ندهند و معامله با مؤمن معامله با خداست.

در قسمت های بعد پیرامون برادران بزرگتر و حقوق ایشان بیشتر خواهید خواند.

و اما برای برادران مساوی و هم رتبه، چنانه در حدیث امیرالمؤمنین صلوات اله علیه گذشت، ادای
حق ایشان مساوات است یعن هر آنچه که داریم را با ایشان بطور مساوی تقسیم کنیم، چنانه جابر به
حضرت زین العابدین علیه السلام گفت: يا ابن رسولِ اله ما حق الْمومن علَ اخيه یعن يا بن رسول
هورمتَفَقَّدُ اي و ،هنزحنُ لزحي و هحبِفَر حفْره حق مؤمن بر برادر مؤمنش چيست؟  حضرت فرمودند: يال
كلَّهـا فَيصـلحها و ـ يغْتَنـم بِشَـ‏ء مـن حطَـام الـدُّنْيا اـ واسـاه بِـه حتَّـ يونَـا فـ الْخَيـرِ و الشَّـرِ قرانـاً
واحداً یعن: خوشحال بشود بجهت خوشحال او و محزون شود بجهت حزن او و جميع امور برادر را
بانجام رساند و هيچ چيز از مال دنيا بدست او نيايد مر با برادرش تقسيم كند تا در خير و شر هر دو

مساوي باشند… ال آخر حدیث. (حقوق برادران هم رتبه را نیز در قسمت جداگانه ذکر مینم)



و اما نوع سوم از برادران کسان هستند که از ما کوچترند، یعن ایمانشان ضعیفتر است. و حق
ایشان آن است که بمقداری که سدّ فاقه ایشان شود، از فاضل ایمان و علم و جاه و مال خود ضعف
های ایشان را جبران کرده و مرقبشان باشیم. پس ایثار و مواسات با ایشان نیست و نباید ایشان را غن
نماییم، چرا که سبب طغیانشان میشود، و این تا هنام است که خورده خورده قوی شوند و تحملشان
افزون گردد و به نسبت قوت که پیدا مینند حقشان زیاد میشود تا آنه مساوی با ما شوند، و مناط آن

زیادت عمل و علم و تقوی است.

پــس بایــد دســتیرشان بــاشیم و غمشــان را زایــل کنیــم و در نصــیحت و تربیتشــان کوتــاه ننیــم و از
قصورشان چشم پوش کنیم و بطور خلاصه جمیع حقوق برادر مساوی را که در آینده خواهیم گفت، با
شدت کمتری که مناسب جایاهشان باشد ادا کنیم و البته ایشان را کم عصیان تر از خود پنداشته و از

این جهت ایشان را از خود بهتر بدانیم.

تعظیم سرچشمه گرفته و در آخر عرض مینم که بطور کل، تمام حقوق اخوان از دو امر محبت و 
مقتضیات این دو است.

ند، مانند حقوق بکه تابع محبت است از ما بروز می پیدا کردیم، جمیع حقوق پس اگر محبت واقع
شماری که مادر به فرزندش از جهت محبت ادا میند، و اگر آن محبت نبود امان وقوع نداشت مر

آنه برخ از آن به تلف انجام شود.

اما مادر بدون آنه کتاب برای دانستن آن حقوق خوانده باشد یا آنه کراهت از انجام آن امور داشته
باشد، همه را بالطبع انجام میدهد و این نیست مر به جهت محبت که به فرزند خود داشته و لازمه

دوست است.

پس برای ادای حقوق اخوان نیز باید قلباً برادر را دوست داشت تا نه محتاج خواندن حقوق ب شمارش
باشیم و نه کراهت و مشقت از ادای آن احساس کنیم.

و اگر میبینید که در مشایخ عظام اعل اله لهم المقام در کتب خود و بنده حقیر در این سلسله مطالب
ذکر حقوق اخوان را مینیم از آن جهت است که اگر کس نسبت به اخوان خود کم محبت است، به این
قواعد عمل کرده و مداومت نماید تا خورده خورده عادی شده و باعث محبت شود، چرا که هر صورت

جاذب روح از مبدأ بوده و این اعمال جاذب روح محبت اند.

ه اگر نزد شخص بزرگو فرع تعظیم است، آن هم امری غریزی است، چنان که مقتض و اما حقوق
به خواندن کتاب ه کرنش و تعظیمش مینماییم، و در این امر نیز لزومرده بلن حرمت میرویم، به او ب
نداشته بله طبعاً بمقتضای بزرگ و منصب او با او رفتار مینیم، و شرع چیزی نیست مر اطوار طبع

سليم و سليقه مستقيم.

مرحوم کرمان اعل اله مقامه میفرمایند:

كن كه چون برادرت از طينت توست او را دوست داري و چون نور خداست و پارچه تن مصطف سع
حرمتاو را ب حرمتو ب ه عليهم اجمعين است او را عظيم دانصلوات ال ر گوشه مرتضو ج



بخدا دان و او را در نظر خود اعظم از سلطان عسوف شمري و احب از ولد عطوف گيري چون اين دو
خصلت را بجا آوري جميع حقوق او را بالطبع خواه بجا آورد و حاجت بتعليم و تعلم نيست.


